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 های حلولی حلول عطار و عطار
 بررسی منشأ پیدایش فریدالدین عطارهای غیر واقعی

  
   *زاده غزال مهاجری

  
  :چکیده

اند که  ست که بعد از فریدالدین عطار نیشابوری، عطار یا عطارهای دیگری بودها آن ،فرض این تحقیق
هـای دیگـری را    و منظومه اند اند و آثار عطار را به خود نسبت داده فی کردهخود را فریدالدین عطار معر

  . اند افزوده الطیر منطقکه خود سروده بودند، به آثار فریدالدین عطار، صاحب 
هـا قبـل از تولـد     گویی، حتی سال کند که ای معرفی می گاه خود را به گونه ،ها این منظومه ۀسرایند

پرداخته غیر متعارف  ۀنگارنده به بررسی علت این پدید .ید متولد شده باشدبا الطیر منطقعطار صاحب 
اعتقاد  ،ها ون و مخالفان آنیا به تعبیر افراطی »تجلی انوار«است و به این حکم دست یافته که اعتقاد به 

  .سبب چنین رویدادی است) پیروان حلاج(ها و نیز گرایشات تندروانه برخی از حلاجی ،»حلول«به 
از اعتقاد به انتقال انوار الهی از یک شخص به شخص دیگر است که معمولاً  ،تجلی انواری ۀیشاند

باشد و در ائمه و عرفای حلاجی از یکی به دیگری  می) ع(طالب آغاز آن علی ابن ابیدیدگاه برخی عرفا 
فریدالـدین عطـار    ،خود را به طریق تجلی انوار ،به این ترتیب، عطار یا عطارهای بعدی. یابد انتقال می

  .اند معرفی کرده

  . الدین حیدر، عطار تونی عطار، حلول، حلاج، قطب :ها کلیدواژه
                                                 

  mohajeryzadeh@pnu.ac.ir /پیام نوردانشگاه استادیار  *
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  مقدمه
خـوریم کـه    هـای بعـد برمـی    بـه عطارهـای دیگـری در قـرن     ،در بررسی آثار عطار

های دیگـری نیـز بـدان     اند و منظومه نیشابوری را به خود منتسب کرده های عطار کتاب
در ایـن   .ده اسـت شو نیز سردرگمی محققان معاصر  سبب ابهام ،قضیهاند و این  افزوده
 . به رمزگشایی این واقعه پرداخته شده است ،مقاله

زنـدگی   بـارۀ بـه تکمیـل تحقیـق در    ،استاد شفیعی کدکنی بعد از استاد سعید نفیسی
پرسشـی را مطـرح    ،عطار پرداختند و با توجه به ابهامی که در روند این مطالعـات بـود  

شناسی این کار، جالب توجه است که چه چیز سبب شده است  مطالعه در روان«: ندکرد
مردی سیصد سال پس از مرگ فریدالدین عطار نیشابوری خود را عطار معرفـی کنـد و   

در فهرست آثـار خـویش بگنجانـد و در کنـار      اسرارنامهو الطیر  منطقآثار او را از قبیل 
نیز یـاد کنـد؟    اسرارنامهو الطیر  منطق از ،ه استسر و تهی که خود سرود ی بیها منظومه

دانـم در   نمـی  ،سـابقه اسـت   اقدامی در تاریخ ادبیات فارسی بیدانم چنین  تا آنجا که می
 )91زبور پارسی، ص(»اش دیده شده است یا نه؟ ا نمونهآی ،فرهنگ ملل دیگر

بـه شخصـی   که از آثار منسوب به عطار و متعلق  مظهرالعجایبدر کتاب  ،مثال رایب
 1:آمده است ،باشد میاز اهالی تون 

 مسـتی کـرده اسـت    اشترنامههمچو  پــرده اســتســخن بــیجوهرالــذاتم
ــر ــایق پ ــرغ حق ــو از م ــر ت ــریگ ــرم منطــق  ب ــر الطی ــا ب ــری بخــوان ت  ب

ــیبترو  ــهمص ــواننام ــر بخ  تــا شــود حاصــل تــو مقصــود جــان  را از س
 شـبهه نـوش   ا کنی بیجام وحدت ر  گــوشهرا گیــری بــنامــهالهــیگــر 

ــه ــانپندنامـ ــابی در جهـ ــر بیـ  تو عزیزش دار همچـون جـان جـان     گـ
 مقبــول شــو تــذکره وآنگهــی چــون  مشــغول شــواولیــارو بــه ذکــر

ــان ــیار دارم در جه ــب بس ــن کت ــک  م ــرلی ــک دان  مظه ــب نی  را عجای
ــر ــدر اســتمظه ــب حی ــل عجای ــت     ک ــر اس ــالکان او رهب ــان س  در می

 ــ ــن کت ــردم ای ــام اوخــتم ک ــر ن ــام او    ب ب ــتیی از جـ ــه دارم مسـ  زآنکـ
 )7ص ،مظهرالعجایب( 

  :های منسوب به عطار است آمده که از کتاب )خسرونامه(گل و هرمز در کتاب نیز
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ــیبت ــهمص ــرواننام ــتازاد ره ــی  س ــه اله ــروان نام ــنج خس ــتا گ  س
ــرارنامه ــت اس ــان معرف ــتاجه ــل دل   س ــهبهشــت اه ــتا مختارنام  س

ــور ــات الطی ــانمقام ــا چن ــتاام  سـت ا که مرغ عشق را معـراج جـان    س
 سـت ا ز طرز او که و مـه را نصـیب    سـتارا طرزی عجیبخسرونامهچو 

 میـانجی  شـیخ عطارابوعبـداالله محمـد   « انتساب این اثر به عطـاری مجعـول بـه نـام    
   2.اثبات شده است» )ای میانه(

توسـط فریدالـدین    خـود در تبیـین علـت پدیـد آمـدن آثـاری       استاد شفیعی کدکنی
ها محصول روزگار انحطاط عرفـان و حاصـل    اغلب این«: گوید عطارهای غیر واقعی می

هـای علیـل و    انـد و اندیشـه   های بیکاری است که طبع نظمـی داشـته   گویی درویش یاوه
هایی سست و بیمارگونـه بـه دسـت     تخیلات چرسی و بنگی خود را به صورت منظومه

گونـه آثـار را در همـان عصـر      که ایـن  ـ رحمی زمانه آنکه از بیاند و برای  آیندگان سپرده
نـام شـریف و ارجمنـد فریدالـدین عطـار       ،در امان بمانند ـسپارد لفان به فراموشی میؤم

هـا   گونه یاوه ها نامش به این اند و آن بزرگوار در طول این سده ها نهاده نیشابوری را بر آن
 )43ص ،زبور پارسی(».آلوده شده است

عطارهای  پدید آمدن فریدالدین ،رسد تکمیل دلیل ذکر شده باید گفت به نظر میدر 
ابن فاتـک از حـلاج یـک نامـه     . تر نیز داشته باشد تر و خاص مجعول باید دلایلی عمیق

بسـم  «: نقل کرده که به یکی از شاگردانش نوشته بوده است، و در آغاز نامه چنین آمـده 
چهـار مـتن از زنـدگی    (».تجلـی کنـد   د در همه چیزاالله الرحمن الرحیم که چون بخواه

   )43ص ،حلاج
 ،به گزارش قاضی تنوخی که از دشمنان حلاج بود، وقتـی حـلاج را اعـدام کردنـد    

از . استری بود از آن فلان کاتب دولـت  ،این او نبود که به قتل رسید«: شاگردانش گفتند
که پس از چندی به نزد مـا   گفتند حلاج می ۀاما دربار. همان روز سقط شده بودقضا در 

 ،تـراژدی حـلاج  (».شـد  ای از آنـان  فرقـه  ۀعقیـد این سـخن ابلهانـه   . باز خواهد گشت
 )138ص

کرده که کسی را کـه شـکنجه    یکی از شاگردان حلاج ادعا می ،به روایت ابن زنجی
برخـی  . یکی از دشمنان حلاج بوده که تغییر صورت داده و شبیه او شده است ،اند کرده
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اند که بـر الاغـی    دیده ،اش آخرین شکنجه ن ادعا کردند که او را فردای همان روزِاز آنا
 ،رو شـده بودنـد   هو وقتی با شور و شوق با او روب گذشت سوار بود و از راه نهروان می

کنید مـرا تازیانـه    ها هستید که تصور می مگر شما هم مانند این گوساله« :بدانان گفته بود
ه اسـتری مسـخ شـده و بـه صـورت او      و یکی از آنان برآن بود ک ـ »اند؟ اند و کشته زده
 )85ص ،چهار متن از زندگی حلاج(.آمده استدر

مـن هـم در    ،بردند که بکشـند  هنگامی که حلاج را می«: گوید حیویه نیز می ابوعمر
ایـن  : گفـت  میان مردم بودم و مدام به این و آن تنه زدم تا او را دیدم که به یارانش مـی 

تاریخ (».سپس کشته شد .گردم من بعد از سی روز به سوی شما باز می ،نترساندشما را 
 )80ص ،الصوفیه

بعضی گوینـد از اصـحاب حلـول بـود و     «: گوید فریدالدین عطار در ذکر حلاج می
هرگـز او   ،وی رسیده باشده که بوی توحید ب اما هر ،داشت اتحّادی به بعضی گویند تولّ

سرش از توحید خبر ندارد و شرح  ،که این سخن گوید اد و هرنتواند افت اتحّادرا خیال 
نادقه در بغـداد چـه   زاند از  اما جماعتی بوده ؛این کتاب جای آن نیست ،این طولی دارد

اند و  اند و نسبت بدو کرده که خود را حلاجی گفته اتحّاددر خیال حلول و چه در غلط 
کـه دو   چنـان  ؛انـد  د محض فخر کردهناکرده بدان کشتن و سوختن به تقلی  سخن او فهم

اینجا ... ین واقعه شرط نیستا تن را در بلخ همین واقعه افتاد که حسین را، اما تقلید در
ست و حسـین  ا ، بعضی گویند حسین منصور حلاج دیگراتحّادنه حلول کار دارد و نه 

و آن د زکریا رازی و رفیق ابوسعید قرمطی بـود  مست استاد محا ملحدی دیگر ،منصور
اء فـارس بـود و در واسـط پـرورده     اما حسین منصور از بیض ـ ،حسین ساحر بوده است

 )136ـ135ص ،الاولیا ۀتذکر(».شد
در سخنان  .اند که وی اویسی بوده است بعضی گفته«: گوید عطار می ۀجامی دربار

نور منصور بعد از صد و پنجاه سال بر روح  ست کها الدین رومی مذکور مولانا جلال
الـدین رومـی در    اند که مولانا جـلال  گفته .الدین عطار تجلی کرد و مربی او شدفرید

به صحبت وی در حال کبر سن رسیده است  ،وقت رفتن از بلخ و رسیدن به نیشابور
 ،نفحات الانـس (».داشته آن را با خود می وی داده و وی دایماًه را ب اسرارنامهو کتاب 

 )599ص
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: آورده ای ملـی سخ خطی کتابخانـه مجلـس شـور   فهرست ندر  ،ابن یوسف شیرازی
را که در  نامه هیلاجشاید ابیات  ،آنان که گویند روح منصور حلاج در عطار حلول کرده«

  )409ص ،فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی(».دیده باشند ،کنیم ذیل آن کتاب نقل می
کـه چـه     هدو نه مرجـع ایـن قـول را مشـخص کـر       هنه آن ابیات را ذکر کرد والبته ا

ولی همین یک سطر کافی است که ما را متوجه کند چه اتفاقی  ،گویند کسانی این را می
تعبیـر شـده    »حلـول «بـه   »تجلی نور منصور بر روح فریدالدین« از عبارت. افتاده است

  . است
و نیـز   استشکل افراطی تجلی انوار حق از یک ولی به ولی دیگر  ،اعتقاد به حلول
شـکل   ،هـا بـه سـحر دارنـد     حلاجـی  ،ان تندرو حلاج یا به تعبیر عطاراعتقادی که پیرو

 3.و عطاری قدیم است )کیمیاگری(افراطی داروسازی

 :کند که عطار نیز به این مسئله اشراف داشته، به همین دلیل در چندین جا اشاره می
 ...نورخودی  چوخفتی گشتی اندر بی  به بیـداری اگـر از خـود شـوی دور

ــا ــو اینج ــولیمش ــولی ای فض ــولی     !حل ــتغرق حل ــرد مس ــود م ــه نب  ک
 )152ص ،اسرارنامه(

  :و یا در جای دیگر گوید
 ...در تــو افتــد حــلاج آتــشچــو آن  عکـس چیـزی بـر تـو افتـداگر جز

 نـور آن  بنشـیند  مـی که بر جـای تـو     !را پنبه کند از خود کـه هـین دورو ت
ــولی ــرد فضـ ــار ای مـ ــو زنهـ  گفـتم حلـولی   از این معنی کـه مـن    مشـ

   )156ص ،همان( 
 .تمایز قائل شود »حلول« و »استغراق در نور«یعنی سعی داشته میان 

یکـی شـدن    ،اتحّـاد معنی «: مل استأای آمده که قابل ت نیز نکتهرساله سپهسالار در 
سـت کـه   ا ست و غرض از یکی شـدن نـه آن  ا تر از مقام توحید است و این مقام عالی

یـن عطـار   ا و در ـتعالی االله عن ذالک علوا کبیرا ـم حلول کنندتوهجمعی قاصرنظران، 
سـت لیـک بـه     وحدتیایـن   /هم اتحّادکفر بود و  حلولاینجا  :رضی االله عنه فرماید می

 )60ص ،احوال مولانا(».تکرار آمده
های زیـادی کـه بـا هـم      و وحدت، به دلیل شباهت اتحّادپس سه اصطلاح حلول و 
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کرده است و همین امر برای عرفـای سرشناسـی    معنایی پیدا میبا یکدیگر تداخل  ،دارد
شدند، به کفر و  زیرا اگر به حلول متهم می است، نگرانی بوده ۀمثل عطار نیشابوری، مای

  . گردیدند ندقه نیز محکوم میز
***  

الـدین   قطـب نظـر از قطـب عـالم     ،شیخ عطار در طفولیت«: دولتشاه سمرقندی گوید
به جهت قطب عالم در  حیدرنامه ،و شیخ عطارالدین حیدر بوده  قطبمرید ... یافتهحیدر 

امـا   ،ایام شباب به نظم آورده چون در ایام صبا بوده هرچند به سخنان شیخ مانند نیسـت 
انـد و   گویند که حیدریان آن نظم را بر شیخ بسته به تحقیق سخن شیخ است و بعضی می

محققـان  . ابدال بوده و مجذوب مطلق استالدین حیدر از  اما قطب ،آن اعتقاد غلط است
مردی صاحب باطن بوده است و اهـل ریاضـت و یکصـد و ده سـال و     حیدر معتقدند، 

بعضی گویند یکصد و چهل سال عمر یافته و از نـژاد خانـان ترکسـتان اسـت و پـدر او      
شاهور نام بوده و او مجذوب از مادر متولد شده و کرامات و مقامات او مشهور اسـت و  

مائه رحلت کـرد بـه زاوه مـدفون اسـت و بعضـی       سبع و تسعین و خمس ۀتاریخ سن در
 )144ص ،الشعرا ۀتذکر(».اند اثنی و ستمائه نیز نوشته ۀوفات او را در سن

ن شـیخ  او از معاصر«: آمده طرایق الحقایقالدین حیدر کیست؟ در  اما به راستی قطب
 حیـدریان بـه وی   کـه جماعـت   ای الـدین حیـدر زاوه   نیـز شـیخ قطـب   . ابوالفتوح است

  .اند منسوب
 ،تربـت  ۀبـوده و در قصـب   618مذکور اسـت وفـات وی در سـال     حبیب السیر در 

  :دهکرسنجان در حق او این رباعی نظم گویند شاه . مدفون گشت
 نی کفر و نه اسلام نه دنیا و نـه دیـن    زمـینرندی دیدم نشسته بـر خشـک

 ایـن  ۀاندر دو جهان که را بـود زهـر    نی حق نه حقیقت نه طریقت نه یقـین
در احوال اهل تبریز و در مجلس ششـم  منین ؤمجالس المراقم گوید از مجلس اول 

الدین حیدر تـونی کـه در تبریـز     شود که جماعت حیدریه به سید قطب چنان مفهوم می
الدین حیدر مقدم  مذکور است قطب بستان السیاحه و در، اند منسوب شده ،ستا مدفون
ست و بـه  ا مدفون ،ق خان که سه منزلی مشهد رضویه استاریان و در تربت اسححید

اظهـر باشـد و    ،سـت ا آنچه در بستان آنجا را تربت حیدری نامند و ظاهراً سبب،همین 
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 )2/643(».دهشیاب  ه و از آن مزار شریف فیضحقیر سه سفر در تربت رفت
بـن شـاهور زاوی از بزرگـان    االـدین حیـدر    قطب«: اند که استاد نفیسی نتیجه گرفته

رسیده است و وی در تـون   می )ع(عرفای قرن ششم بود و نسب او به امام موسی کاظم
سـت در  ا معروفـی  ۀسـس طریق ـ ؤزیسـته و م  ولادت یافته است و چندی در تبریز مـی 
بازگشـته و در آنجـا   ند و سرانجام به شـهر زاوه  ا تصوف که به نام او به حیدریه معروف

جا مدفون شـده و آن شـهر را بـه مناسـبت آنکـه       گذشته است و هماندر 618در سال 
اند و آنجـا را چنـدی تربـت اسـحاق      بعدها تربت حیدری نامیده ،مدفن او در آنجاست

 )44ص ،عطار احوال در جستجو(».اند گفته خان هم می
تـوانیم فـرض    الدین حیدر بوده، آیا مـی  ولایتی قطب با توجه به اینکه عطار تونی هم

  الدین حیدر پیر طریقت عطار تونی بوده است؟ م که قطبکنی
 ۀو نیز بسامد کلم ـ به کار رفته »حیدری« ۀکلم، مظهرالعجایب در چندین جای کتاب

  :حیدر در این کتاب زیاد است
ــوده ــاقر و صــادق دو گــوهر ب ــدب ــه  ان ــدری ک ــوم حی ــوده عل ــد برب  ان

 )5ص ،مظهرالعجایب( 
ــه ــا ب ــدریم ــن حی ــم رودی ــک  داری ــیم ی ــت باش ــجه ــن اوان  در دی

 )38ص ،همان( 
 سـت  طریق حیدریاو چو سلمان بر   سـتاهل راز آن شد به دین جعفری

 )229ص ،همان(
  :نیز آمدهمظهرالاسرار در 

 شــعاع روی او خــود انــوری نیســت  هرآن کس را که حب حیدری نیست
 )284ص( 

طریقت عطار تـونی و عطـار    الدین حیدر، پیر توان نتیجه گرفت که قطب بنابراین می
  . تونی از پیروان طریقت حیدریه است

***  
جمـاعتی   ،شـیعه  تغـلا  .دادند شیعه تشکیل می غلات مهمی از اهل تناسخ را ۀدست
و غلـو را پیمـوده و او را بـه     راه افـراط  )ع(طالب ابن ابیصفات علی  ۀکه دربار هستند
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 ـ غلات .اند مقام الوهیت رسانده ه معنـای انتقـال روح الهـی در ائمـه     ، تناسخ را بیشـتر ب
از شیعه، مذهب ایشان حلولیه  تغلا«: گوید میملل و نحل  شهرستانی در. اند دانسته می

 )78ص(».است و حلول گاه باشد که به جزو باشد و گاه باشد که به کل
ی مختلف حلولیه ها که به فرقه چنان ؛تناسخ و حلول با هم درآمیخته است ۀدو مقول

بوده است، نسـبت  ) ع(طالب ابیبن ابن سبا که قائل به الوهیت علی اان عبداالله رویمثل پ
یکـی   التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع ۀنویسند ،همچنین ملطی. اند تناسخ هم داده

و عبدالقاهر ای از حلولیه خوانده  اصحاب تناسخ را فرقه ،ملل و نحلترین کتب  از قدیم
علاوه بر تناسخ روح الهی، . تناسخیه دانسته است ۀیه را در زمرگروهی از حلول ،بغدادی

 ،المعارف بزرگ اسلامی ۀدایر(.شود دیده میغلات ها نیز در  اعتقاد به تناسخ روح انسان
 )تناسخ

 ۀعقیـد  ،های قومی بر ضد اعـراب و حکـام امـوی و عباسـی     با شروع طغیان ظاهراً
 مقنـع  پیـروان  و )رزامیه و راوندیه(اسانیپیروان ابومسلم خر. تناسخ رواج وسیعی یافت

هـای شورشـی    همچـون بسـیاری از فرقـه    ،دیـن  مبابک خرّنیز پیروان و ) سپیدجامگان(
 ۀست که وجود نـوعی فـر  ا ها آن یکی از حدس. اند غلات معتقد به تناسخ شمرده شده

ایـن فـره بـا مـرگ یـک      . ایزدی در رهبر شورش برای تضمین دوام آن لازم بوده است
شده و حتی گاه برسر اینکه روح الهی به چه کسی منتقـل   بر به رهبر بعدی منتقل میره

آمد که فرقه حنفیه یکی از همین موارد است و بعد از مـرگ   شده اختلاف نظر پیش می
دیگر آنکه بابـک خرمـدین نیـز مـدعی     . محمد حنفیه اختلاف برسر همین موضوع بود

 4)تناسخ ،همان(.نان به خود شددی مانتقال روح جاویدان رهبر فرقه خرّ

حیدریـه   ۀ، فرق ـدهمنشعب ش ـ) 5 ق(غالی نصیریه ۀای که از فرق یکی از چهار طایفه
نصـیریه منسـوب بـه    . است که در قرن نهم و توسط علی حیدر در انطاکیه شیوع یافت

  5.ابن نصیر و خاستگاه آن شمال غربی سوریه است

(Encyclopedia of Religion and ethics, V.9, p.418 - 419) 
و ) 144ص ،الشـعرا  ۀتذکر(استژاد ترکستان  از ن) 6 ق(الدین حیدر که قطب از آنجا

بینـیم یکـی از خلفـای     که می چنان ؛ترک در آناتولی بوده است ۀهای طایف یکی از پایگاه
بــا مولانــا جلاالــدین ) 7 ق(الــدین حیــدر موســوم بــه حــاجی مبــارک حیــدری قطــب
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 .آنـاتولی بـوده اسـت    ،ز همین رو پیداست که محـل فعالیـت او  هایی داشته و ا ملاقات
ورت سـوریه و از مراکـز   آنـاتولی و انطاکیـه در مجـا    )467 و 1/215 ،مناقب العارفین(

حیدریـه   ۀرسـد کـه فرق ـ   منطقی بـه نظـر مـی    ،بنابراین ؛غالی نصیره است ۀفعالیت فرق
گـذار آن   ین حیدر پایهالد طبای بدانیم که ق حیدریهمرتبط با فرقه  ،منشعب از نصیریه را

  6.بوده است
. شهرستانی است ملل و نحلدر  ،نصیریه نام برده شده ۀترین جایی که از فرق قدیمی
 . توان تخمین زد که نصیریه در قرن پنجم هجری پدید آمده است پس می

بـن  انصیریه در ولایت علی : گوید و می داند نصیریه را از غالیان می فرقۀ شهرستانی
چنین استدلال کنند که ظهور روحانی در جسد جسمانی امـری اسـت کـه    ) ع(طالب ابی

اثنـا   برخـی نصـیریه را شـیعۀ   ) 148ص ،ملل و نحـل (».هیچ خردمندی منکر آن نیست
  )205ص ،جامع الفرق.(اند عشری دانسته

***  
  :باشد می »عطار ثانی«خود نیز به این نکته اشاره دارد که  ،مظهرالعجایب ۀسرایند
ــمهســت ــن دل ــدا روش ــور خ  مشــکلم نــور حیــدرحــل شــده از   از ن

ــد زیارت  گشته روشن ایـن ضـمیر پـاک مـن ــن  ش ــاک م ــردان خ ــاه م  گ
ــن ــه م ــارزآنک ــانیعط ــدمث  وز وجـــود خـــویش فـــانی آمـــدم  آم

ــود ــه نیشــابور ب ــد ب ــرا مول  لیک اصـل مـن بـه کـوه طـور بـود        خــود م
 )38ص( 

 :آورده لسان الغیب نیز در
ــاب م ــتح اربــ ــدمفــ ــانی آمــ ــان   عــ ــانیدر لسـ ــار ثـ ــدم عطـ  آمـ

 )132ص( 
 زآن رســد مــا را بــه اهــل دل فتــوح  مرتضی در جسم عطـار اسـت روح
ــدم ــانی آمــ ــاب معــ ــتح اربــ ــان   فــ ــانیدر لسـ ــار ثـ ــدم عطـ  آمـ

 )142ص ،همان( 
پس انتساب آثار عطار نیشابوری به او، تنها از طریق اعتقاد بـه تجلـی انـوار ممکـن     

نسبت دادن وقایع زندگی عطار نیشابوری به خـود و ملاقـات بـا     .شداست روی داده با
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نیز در صورتی قابل توجیه بـوده کـه    ،زیسته شیخ نجم کبری که چند قرن پیش از او می
معاصران او تصور کنند مرد تونی در یک حیات دیگر، در کالبد عطار نیشابوری وجـود  

کـه   ای نیز اشاره. گر ظهور یافته استلبدی دیداشته و باز دوباره به شکلی دیگر و در کا
از همین طریق قابل توجیه اسـت یعنـی    ،به وجود دو حلاج داردالاولیا  ۀتذکر عطار در

  !تجلی انوار از یک حلاج به حلاج دیگر
بـن  ا، ابتـدا در نعـت اولاد مرتضـی، بـه تجلـی انـوار علـی        مظهرالعجایبدر کتاب 

  :بر حسن و حسین اشاره شده )ع(طالب ابی
ــت ای ــوار حقیقـ ــورز انـ ــونـ ــو     تـ ــور ت ــت پ ــرار حقیق  ...وی ز اس

 ...هــر دو عــالم زآن بــه رونــق آمــده  مشـــتق آمـــدهدو نـــورتـــو ای ز
ــی ــن م ــرّاز حس ــرس س ــینپ ــرین    اول ــین و آخـ ــین از اولـ  وز حسـ

 )4ص(
او نور  ثانی نیز از در حلاج تجلی کرده است و عطار )ع(طالب بن ابیانیز انوار علی 

  :کند طلب می
 ...هستی منصور را چـون گـرد رفـت     بگفـت)علی(یک سخن در گوش منصور او

ــو ــرار گـ ــار را اسـ ــی عطـ ــا علـ ــود ورا    یـ ــان خـ ــواراز زبـ ــو انـ  گـ
 )6ص ،همان( 

بـن  اشود که او به خواست خود رسیده است و انـوار علـی    می پنداشتهو بعد این طور 
 :در او تجلی کرده )ع(طالب ابی

 شــاه از مــن شــنو ویــن رمــوز ســرّ  اه از مـن شـنوچ ـگر تو خواهی سرّ
ــت ــار گف ــدر از درون ی ــه حی  از دم منصــور و هــم از دار گفــت    زآنک

   )15ص ،همان(
  :و نیز

ــ ــا امیرالمـــ ــار راؤیـــ  ...را انـوار خوش فروزان کـن در او    منین عطـــ
 گفــت آمــد نــور حــق از مــن پدیــد  چونکه عطار این رموز از شـه شـنید

 )19ـ18ص ،همان( 
  :و نیز

 وآنگهــی بــا شــاه گفتــارت بــود      خـواهی کـه عطـارت بـودگر همـی
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ــی  از دو عــالم بگــذر و منصــور پــرس ــوروانگه ــرس  ن ــور پ  ورا از ط
ــا و ــودطــور م ــدر ب ــا حی ــور م  زانکـــه دیـــن مـــا ازو انـــور بـــود  ن

 )45ـ44ص ،همان(
  :شود و در آخر مرد تونی تبدیل به عطاری دیگر می

ــون مع  ــن از ت ــل م ــدهاص ــور آم  مولــــدم شــــهر نشــــابور آمــــده  م
ــن محمــد ای ســعید ــام م  شــد فریدالــدین لقــب از اهــل دیــد  هســت ن

ــدم     بـــاب علـــم عطـــار آمـــدممـــن ز ــرار آمـ ــای اسـ ــرم گویـ  لاجـ
ــرار آنِ    من شـدم عطـار و عطـار آن مـن ــرار و اس ــدم اس ــن ب ــن م  م

 )113ص ،همان( 
اق است و بـه شـکلی مشـابه مطـرح     نیز این نظریه قابل انطبمظهر الاسرار در کتاب 

  :یابد تجلی می حلاج در منصور )ع(طالب ابیبن انوار علی که ا گردیده
 ...همی در جان منصور او خـدا شـد    نبــی اســرار و عرفــان مرتضــی شــد
ــد    محمـــد بـــا علـــی از نـــور ذاتنـــد ــود حیاتن ــق خ ــان عاش  درون ج
 سـت ا مقتـدای  به شرعم این معـانی   خدا نور است و او نور خدای اسـت

 )253ص( 
  :گوید و منصور در جسم عطار اناالحق می

ــو ــدی ت ــار آم ــم عط  کــه برگــویی انــا الحــق را تــو نیکــو  از آن در جس
 )291ص ،همان( 

وجـه  . توان یافت مینامه  هیلاجکید بر تجلی حلاج در عطار را، در کتاب أبیشترین ت
  :تسمیه کتاب نیز بر همین اساس است

ــد منکشــف ا ــرا ش ــلاجم ــرار ح  نمـــودم نـــام او در عشـــق هـــیلاج  س
 )28ص(

ــداده    نه منصور اسـت اینجـا جـان بـداده ــان ب ــر کــف جان  ســر خــود ب
ــار ــر ب ــد او دگ ــوت نیای ــدین کس  ...کـنم دایـم خبـردار    را زیـن مـی  وت  ب
ــاز منصــور ــد ب ــدین کســوت نیای  ...نخواهد مانـد دایـم غرقـه در نـور      ب
 در این کسوت تو شیخا یاب توفیـق   بدین کسـوت مـرا بشـناس تحقیـق
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 )113ص ،همان(
  :گوید و در پایان می

ــویی ــد گ ــون چن ــار اکن ــو ای عط  تو منصوری و دیگر می چـه جـویی    ت
 ـ که می  اگر با خـود ببینـی اوسـت یـا خـود  را اسـرار بـا خـود   و گویـد ت
 راز ۀرشـــترا سرو کـــه او آمـــد تـــ  مــرو بیــرون تــو از منصــور گــو بــاز

 دار سـر  که تا دیگـر چـه گویـد بـر      یــد منصــور اســت گفتــارکنــون از د
 )355ص ،همان( 

کند کـه گـویی،    ای معرفی می است که عطار تونی خود را به گونهبه همین دلیل  و دقیقاً
  .باید متولد شده باشد الطیر منطقها قبل از تولد عطار صاحب  حتی سال

  :ورت مطرح شدهتجلی انوار به این ص ۀاندیش ،نیز سی فصلدر کتاب 
ــاحب   بــه ظــاهر گــر ده و دو هادیاننــد ــطفی ص ــد مص ــد ز بع  ...زمانن

ــواریکـــی مـــی  بینـی تـو بسـیار    به ظاهر گرچـه مـی    دان ز روی ذات انـ
ــانی    ظهـــوری دارد انـــدر هـــر زمـــانی ــر مکـ ــدر هـ ــامی دارد انـ  مقـ

 گهی درویش و گه شاه جهان اسـت   اسـتگهی طفل و گهی پیر و جوان
 منـان را اشـتیاق اسـت   ؤبدو خـود م   مصر و گاهی در عراق اسـتگهی در

 سـت ا دانی که چون تو در ظاهر نمی  زمــین و آســمان را او ســتون اســت
ــدر همــه جــا ــاطن دانمــش ان ــه ب  واأنباشـــــد منزلـــــی او را و مـــــ  ب
 گهی پیـدا و گـاهی در نهـان اسـت      بدین معنی همیشـه در جهـان اسـت

ــه ــن رو گفت ــدازی ــبمظهران  کـــه ظـــاهر ســـازد آثـــار غرایـــب  عجای
 )117ـ116ص( 

خـورد، ابتـدا سـراینده از     نیز این اندیشـه بـه وضـوح بـه چشـم مـی      سرنامه  بیدر 
  :گیرد لقب عطار را می ،فریدالدین

ــت ــرار یاف ــال او اس ــه س ــد پنج ــت  از  بع ــار یاف ــب عط ــدین لق  فریدال
ــر  ــیسـ ــرنامهبـ ــنمسـ ــدا کـ ــوا کـ ـ   را پیـ ــان رس ــقان را در جه  نمعاش

 )53ص( 
  :کند شود که سخن حلاج را واگو می و او تبدیل به عطاری می
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ــه عطــارم تــو عطــارم همــین ــین   مــن ن ــرارم ببــ  در ره حــــق راز اســ
ــوا   مــن خــدایم مــن خــدایم مــن خــدا ــه وز هـ ــر و کینـ ــارغم از کبـ  فـ

 )55ص ،همان(
 ۀصـبغ  ،یـات کند و اب و بعد اسرار فریدالدین عطارنیشابوری در جسم سراینده حلول می

  :یابد حلولی می
ــانم در ــنج پنه ــدماگ ــن جســم آم  ...یـن اسـم آمـدم   ا و اعلانـم در سرّ  ی

ــه اســرار آورم ایــن جســم را  ...پس بـه گفتـار آورم ایـن رسـم را      مــن ب
ــاختم ــود در راه حــق درب ــرّ  جســم خ ــناختم  س ــان بش ــه ج ــی را ب  معن

 )55ص ،همان( 
نیشابوری  و اینکـه چگونـه    انی فریدالدین عطاربه شرح احوال عرف ،و در پایان منظومه

  :پردازد می ،با راهنمایی عطار به اسرار دست یافته است
 ...در ره تحقیـــق او را صـــد کمـــال  حــالبــود عطــاری عجــب شــوریده

ــود ــرده ب ــق ره ب ــر ح ــور س  ...نی چو حال ما و من در پـرده بـود    در ام
 خبـــر عشـــقی بـــی ســـرّ از رمـــوز  بعد از آن عطار گفت ای کـور و کـر

لفظی تحقیرآمیز بـوده و در   ،»رافضی« ۀنیز مانند کلم» حلولی« ۀاست که کلم گفتنی
در هیچ یـک از   ،شده است و به همین دلیل ها اطلاق می به این فرقه» تجلی انوار« ،تعبیر

ایـن دو لفـظ مبـرا     از لفظ حلول استفاده نشده و شاعر خود را از ،آثار منسوب به عطار
  :سته استدان

ــرای   از بــــرای روح احمــــد جــــوهرم ــدر وز ب ــور حی ــرم ن  ...مظه
 دم نگهـــدار و معـــانی خـــتم کـــن  چند گـویی تـو بـه نـااهلان سـخن

ــل ــویی اه ــدت ت ــا نگوین ــولت  بوالفضـول روافضیا تویی همچون   حل
 )61ص ،مظهرالعجایب(

یدالـدین  با فرض تعدد عطارهای حلولی هر عطار علاوه بر منسـوب کـردن آثـار فر   
در  ،کـرده  آثار سایر عطارهای حلولی را هم به خود منسوب می ،عطارنیشابوری به خود

  . این صورت حتی تفکیک آثار عطارهای حلولی از یکدیگر کاری دشوارست
کـه بیشـتر    نامـه  بلبـل ساختار  ،مثال رایبا این حال باز هم قابل تشخیص است که ب
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طـور کـه    همان .به کلی متفاوت استنامه  هیلاجو  مظهرالعجایب از ،عاشقانه دارد ۀجنب
را فـردی خرافـی سـروده کـه      پندنامهاز آثار دیگر تمایز دارد و نیز  گل و هرمز ساختار

 .یکی باشد گل و هرمزو  نامه هیلاجو  نامه بلبل ۀتواند با سرایند نمی
 ،؛ بـرای مثـال  باشـد  هـا  تواند کلیـد بسـیاری از پرسـش    ، می)تجلی انوار(این فرمول

شریف افغانستان که جامی در وصـف   در مزار) ع(طالب بن ابیاآرامگاه منسوب به علی 
  :گوید آن می

 در بلخ بیا ببین چه بیت الشـرف اسـت    گویند که مرتضی علی در نجف اسـت
 اسـت  7خورشید یکی و نور او هر طـرف   جامی نه عدن گوی و نه بـین الجبلـین

ر به زمـان ابومسـلم   ی خراسان است و تاریخ این قبآنکه این مقبره در نزدیک ویژه به
ابومسلم و پیـروان او قائـل بـه تناسـخ      ،که ذکر شد رسد، و چنان امیه می خراسانی و بنی

ع دعوی کرد ابومسلم است، که دوباره حلول کرده اند و به همین دلیل است که مقنّ بوده
گویند یک نامـه   اند و حتی می البته برای این آرامگاه تاریخی مجعول نیز برساخته. است

اند که از او درخواست  به ابومسلم به دست آورده )ع(به خط کوفی از امام جعفر صادق
را از نجف به این مکـان انتقـال دهـد تـا از دسـت      ) ع(طالب بن ابیاکرده تا پیکر علی 

ه امی ـ بنـی  ۀولی از آنجا که آرامگاه موجـود در نجـف بعـد از دور    ،امیه مصون بماند بنی
را تشـکیک   ن نیز آنارسد و علما و محقق پس این نامه ساختگی به نظر می ،دهشمطرح 

بـن  ااماکن متعددی در افغانستان موجود است که به نام قدمگاه علی  ،از طرفی. اند دهکر
ای  ده که محل عبور خرقـه شباز هم براساس تحقیقات معلوم که  نام گرفته) ع(طالب ابی

حال  8.است شده و توسط احمد شاه بابا حمل می اسلام بوده ه منسوب به پیامبراست ک
اگر فرض کنیم که مردم این ناحیه و پیروان شاه بابا به تجلی انوار یا تناسخ نـور معتقـد   

البته . ها و نیز آرامگاه مذکور مشخص خواهد شد آنگاه وجه تسمیه این قدمگاه ،اند بوده
ولـی حـدس بعیـدی بـه نظـر       ،باشـد  این تنها یک حدس است و نیازمنـد تحقیـق مـی   

اللهی هـم در آن   علی ۀگرایشات بودایی وجود داشته و فرق ،زیرا در این ناحیه ،رسد نمی
  .استهای ملی افغانستان  جنبش ۀتر اینکه احمد شاه بابا سرکرد فعال بوده و از همه مهم

وی در  9.سـت ا) حلولی ـ ملی(یها گونه از جنبش این ۀژاندارک نمایند نیز در فرانسه
ها در فرانسه ادعا کرد کـه مسـیح، پسـر خداونـد بـوده و او دختـر        انگلیس ۀزمان سلط
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او از این طریق قصد داشت نیروهـای اشـغالگر انگلـیس را از سـرزمین     . خداوند است
تعدد افـرادی کـه بـه نـام     . دانست خود بیرون کند و این را یک دستور از سوی خدا می

ها و یا بـه عبـارت    گونه جنبش ن است ناشی از همینهم ممک ،شدند هرمس خوانده می
  . ها باشد گونه جنبش این سرمنشأ ،بهتر

  
 گیری نتیجه

این مقاله از چند بخش مجزا ولی در عین حال مرتبط با یکدیگر تشکیل یافته است 
نتایج هر بخش به ترتیـب  . باشد ای برای مطلب بعدی می ، مقدمههای هر بخش که یافته
  :اند از عبارت
  .اند برخی از پیروان حلاج قائل به حلول بوده - 
 .حیدریه است الدین حیدر و پیرو فرقۀ مرید قطب عطار تونی - 
 ـ   ۀاو از واژ. عطار تونی معتقد به تجلی انوار اسـت  -  جـای حلـول   ه تجلـی انـوار ب

 .کند استفاده می
ج و بعـد بـه   به ائمه و بعد بـه حـلا  ) ع(طالب ابیبن ااعتقاد به تجلی انوار از علی  - 

  .عطار و از عطار به عطارهای دیگر در آثار منسوب به عطار مشهود است
ست که اسرار عطار نیشابوری در جسم او تجلـی  ا عطار تونی یا عطار ثانی مدعی - 

  .کرده است
  
 :ها نوشت پی

  .167ـ145ص، جستجو در احوال عطاردر باب عطار تونی مراجعه شود به  .1
اکبـر   نویسنده ،»خسرونامه از کیست؟« ۀو نیز مقال 101ـ99ص ،پارسی زبور رجوع کنید به کتاب .2

   .1389 تابستان ،169 ۀشمار، )فردوسی مشهد(جستارهای ادبیمجله نحوی 
  .ای دیگر به آن خواهیم پرداخت در مقاله. 3
در . دهای هرمسی داشته باش رگه ،شیعه و نیز شعوبیان غلاترسد که اعتقاد حلولی در  به نظر می. 4

  .مجالی دیگر به بحث خواهیم پرداخت ،این زمینه
قیـامی را علیـه فرانسـویان کـه     ، دار رهبری نصیریه شـد  پس از پدرش عهدهکه شیخ علی صالح . 5

   .برپا کرد ،سوریه را اشغال کرده بودند
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 ـ   ،بکتاشیه نیز که در آناتولی فعالیـت دارد  ۀقهمچنین فر .6 الـدین حیـدر    نـام قطـب  ه بـه شخصـی ب
  )مدخل بکتاشیه ،دانشنامه جهان اسلام: ک.ر.(عتقدندم
 این شعر) روی دروازه ورودی جنوبی این مزار بر( مزار شریف های شهر روی یکی از دروازهبر . 7

  .است از عبدالرحمن جامی حک شده
   .34ص ،تاریخ مزار شریفکتاب رجوع کنید به  .8
 . تواند باشد تحقیقی دیگر می ۀمای دست ،حلولی در سایر ملل ـ ملیهای  جنبش ۀسابق .9
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المعـارف بـزرگ   ۀمرکـز دایر  ،زیر نظـر کـاظم بجنـوردی    ؛)جلد شانزده(المعارف بزرگ اسلامیۀدایر ـ

   .1387اسلامی، تهران 
 .المعارف اسلامیۀبنیاد دایر ،تهران ،به سرپرستی غلامعلی حداد عادل؛ دانشنامه جهان اسلام ـ
 .1378تهران شفیعی کدکنی، آگاه،  محمدرضا ؛پارسی زبور ـ
 ،سـنایی  ۀابخانکت، تصحیح جعفر محجوب، )علیشاه معصوم(محمد معصوم شیرازی ؛طرایق الحقایق ـ

   .1382تهران 
  .1353 ابن یوسف شیرازی، چاپخانه مجلس شورا،؛ فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ـ
   .1344 تهران کتابفروشی محمودی، فریدالدین عطار نیشابوری، احمد خوشنویس، ؛لسان الغیب ـ



             
         عطارهای و حلول عطار           

       ...بررسی منشأ پیدایش(حلولی          257

 ،سنایی ۀ، کتابخان3چ، )عماد(احمد خوشنویس ؛شیخ فریدالدین عطار نیشابوریاز آثار  ای مجموعه ـ
  .1376 تهران

   .1386نیشابوری، محمدرضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران  عطارفریدالدین ، مختارنامه ـ
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